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لزوم توجه به نقش هم خانوادگی 

متون در تصحیح آثار کلامی
نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ

 الذخیرة سید مرتضی

حمید عطایی نظری

ایـن روزها به مناسـبت طرحی که در خصوص »بازشناسـی 

کلام امامیـه در مکتـب بغـداد« در دسـت دارم، ناگزیـر از 

بازبینـی و مطالعۀ دقیق‌تر آثار کلامی نـام‌آوران این مکتب از 

جمله شـیخ مفید )ف 413ق(، شـریف مرتضی )ف 436ق( 

و شـیخ طوسـی )ف 460ق( بوده‌ام. نخستین چیزی که به گاهِ 

ملاحظـۀ دوبارۀ نوشـته‌های این بـزرگان توجهم را جلب کرد، 

ـح و مغلـوط این 
ّ
تصحیح‌هـای سرسـری و چاپ‌هـای نامنق

آثـار و به‌طـور خـاص یکـی از آن‌ها یعنـی کتـاب الذخیره‌ 

 عرضـه و نشـر آثـار  چنین 
ً
شـریف مرتضـی بـود. حقیقتـا

اعاظمی بدین شـیوۀ نادرست و ناخوشـایند، مایۀ شرمساری 

و خجلت‌زدگـی وارثـان کنونـی آن فرزانـگان اسـت. اینکـه 

شـناخت دقیـق افـکار ایـن بـزرگان بـه عنـوان مهمتریـن 

بنیان‌گـذاران نخسـتین مکتـب کلامـی عقل‌گـرا در مذهب 

امامیه چه اهمیتی دارد و تا به امروز چه قصور و تقصیرهایی 

در ایـن خصوص از سـوی جوامع حوزوی و دانشـگاهی ما 

صـورت گرفته اسـت، موضـوع بحث این مقال نیسـت و در 

جـای دیگـر باید به تفصیل بـدان پرداخت. امـا آنچه در این 

جـا مایلم بدان بپـردازم، ضرورت تصحیح مجـدد عالمانه و 

 بدیهی، 
ً
دقیق آثار کلامی این مکتب و تذکار یک نکتۀ نسـبتا

ولی مغفول عنه، در طریق تصحیح این آثار است.

در واقع نخسـتین مشـکل بزرگی که پژوهندۀ متون کلامی 

امامـیِ مکتب بغداد )و البته دیگر متون فلسـفی و کلامی ما( 

بـا آن مواجه می‌شـود، قرار گرفتن در برابر آثاری اسـت که به 

عضو مرکز مطالعات اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
h.ataei.n@gmail.com

هیچ روی به نحو عالمانه و دقیق تصحیح و منتشـر نشـده‌اند 

 بی‌معنا 
ً
و در نتیجه بسـیاری از عبارات موجود در آن‌ها اساسا

و غیرقابل‌فهـم اسـت. صرف‌نظـر از دشـواری مفاهیـم و 

اصطلاحاتی که خاص آن عصر و یا آن مکتب کلامی سـترگ 

بوده و هر خواننده‌ای را در راه فهم آن نوع نوشـته‌ها با مشـکل 

روبه‌رو می‌سـازد، تصحیح‌ها و ویراسـت‌های آکنده از غلط 

و سـهل‌انگارانۀ ایـن متـون مزیـد بـر علـت شـده و هرگونه 

پژوهـش دقیـق و موثـق در ایـن عرصـه را به‌غایـت دشـوار 

سـاخته اسـت. بدون اغراق اکثر قریب به اتفاق آثار کلامی 

ایـن مکتب، از رسـاله‌های شـیخ مفید گرفته تـا الملخص و 

الذخیـره‌یِ سـید مرتضـی، رسـائل کلامـی متعـدد وی، و 

همچنین تمهید الاصول و الاقتصاد شـیخ طوسـی، و تقریب 

المعارف ابوالصلاح حلبی، و المُنقِذ من التقلید سـدیدالدین 

صی رازی و ...، همه و همه به شـکلی آشـفته و شـتابزده 
َّ
حِم

و برکنـار از دقت‌هـای لازم در چـاپ  چنیـن متونی، انتشـار 

یافته است. 

آسیب‌شناسـی و برشماری علل چند‌گانه و چندگونۀ ارائۀ 

ایـن متون بـا  چنین تصحیح‌هـا و ویرایش‌های ناشایسـت، 

خود بررسـی و گفتاری جداگانه می‌طلبـد، لکن آنچه در این 

جا قابل اشـاره به نظر می‌رسـد، یک آسـیب عمومی است که 

در تصحیـح کلیۀ متون به چشـم می‌خورد؛ و دیگر، مشـکلی 

عمـده کـه تا حدودی مختـص به متون کلامـی مکتب بغداد 

است.

نخسـت آنکه متأسـفانه حرفۀ تصحیح متون در کشـور ما 

کاری تخصصی و ضابطه‌مند تلقی نشـده اسـت و در نتیجه 

گویـی هر کس با هر پیشـینه و پشـتوانۀ علمی خـود را مجاز 

می‌شـمارد بـه تصحیـح هر متـن دلخواه دسـت یـازد و آن را 

ـ  ـ و به تعبیری، اعاظمی ـ منتشـر سازد. کم نیسـتند کسانی ـ

کـه هم متـنِ تاریخـی تصحیح می‌کننـد و هـم کلامی، هم 

اثـری تفسـیری را بـرای تصحیـح به دسـت گرفته‌انـد و هم 

حدیثـی. آثـار ادبی و رجالـی و فقهی را نیـز از تصحیحات 

گران‌سـنگ خود بی‌نصیب نگذاشـته‌اند و اگر پیش آید متون 

اصولـی و عرفانـی و طبی و نجومی و ریاضی و علوم غریبه را 

هـم بـرای تصحیـح اختیار می‌کننـد و البتـه دیگـران نیز به 

 این 
ً
کارهـای ایشـان افتخـار کرده‌انـد و می‌کننـد. احتمـالا
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بزرگان ملتفت هسـتند که تصحیح هر متن، نیازمند تخصص 

و دانشـی ویـژه اسـت و هر کس از عهـدۀ تصحیح هر متنی 

بـر نمی‌آیـد، لکن آنچه متوجه نیسـتند یـا نمی‌خواهند متوجه 

باشـند آن اسـت که دانش‌ها و توانش‌های آن‌ها با وجود همۀ 

 دارنـد محـدود اسـت و ظرفیـت چنین 
ً
فضلـی کـه احیانـا

تحقیقـات فراخ‌دامنی را ندارد. از سـوی دیگر، همین افرادی 

کـه حداقل بضاعـت علمـی لازم را برای تصحیـح یک متن 

علمـی تخصصـی ندارنـد، وقـت و حوصلۀ کافی هـم برای 

اعمـال دقت‌هـا و موشـکافی‌های ضـروری در کار تصحیح 

متـن صـرف نمی‌کنند. طبیعی اسـت کـه نتیجـۀ کار چنین 

مصححانـی، ارائـۀ تصحیحـی غلط‌آمیـز و نامعتبـر از یک 

کتاب اسـت که قابل اسـتفاده برای خوانندگان جدی نیست. 

از آن گذشته، با این کار، امکان تصحیح و نشر آن اثر از افراد 

ذی‌صلاحیت نیز سـلب می‌شـود. چنین اسـت که در نهایت 

ف، خود بیشتر عامل 
ِّ
تصحیح ناشایسـتۀ آن مصحح بل مُصَح

 
ً
اصلـی مهجـور و متروک شـدن آن اثر می‌گردد، تـا آنکه مثلا

گـرد غربـت از چهـرۀ آن بزداید. سـخن در این بـاب فراوان 

اسـت و مجال اندک، اما یک نکته روشـن اسـت و آن اینکه 

تـا زمانی که نقد و ارزیابی جدی و بی‌رودربایسـتی متون در 

کارهـای مـا قوت نگیرد، این مشـکل و معضل همچنان ادامه 

خواهد یافت و داستان همین خواهد بود که هست!

امـا مشـکل عمـده‌ای که به‌طـور خـاص در بـاب متون 

کلامی مکتب بغداد باید از آن سـخن گفت عبارت اسـت از 

فقـدان نسـخه‌های متعـدد و معتبـر از این‌گونـه آثـار. در 

حقیقـت، از بسـیاری از متـون کلامی این مکتب، جز نسـخ 

معـدود و محدودی که اغلب هـم متأخر و گرانبار از اغلاط 

بی‌شمار اسـت، برجای نمانده است. از بیشتر این متون بیش 

از یـک‌ نسـخه در دسـت نیسـت؛ و اگـر هم نسـخ متعددی 

 به یک نسـخۀ اصـل بـاز می‌گردنـد و در نتیجه 
ً
دارنـد نوعـا

 مجبـور اسـت کار خـود را با یک نسـخه به 
ً
مصحـح عمال

سرانجام رساند.

تشـریح علـل فقـدان نسـخ معتبـر از آثار مکتـب بغداد 

سـخن را بـه درازا می‌کشـاند. به اختصار می‌تـوان گفت: در 

کنـار حملۀ فرهنگ‌سـوز مغول که نابودی بسـیاری از نسـخ 

خطـی متعلـق به ادوار نخسـتین اسالمی را در پی داشـت، 

پی‌ریـزی مکتـب جدیـد کلام فلسـفی توسـط خواجـه 

نصیرالدیـن طوسـی )ف 672 ق( در مذهـب امامیه، موجب 

اعراض بسـیاری از کلام‌پژوهان از آثار مکتب کلامی پیشین 

)یعنـی مکتب بغـداد( و اقبال به متون تازه‌تـر متعلق به کلام 

فلسـفی گردیـد. در نتیجـه، از تـداول و استنسـاخ آثار کلام 

مکتـب بغـداد کاسـته شـد و رفته‌رفتـه به‌جـز چند نسـخۀ 

انگشت‌شـمار و اغلـب ناقص، نشـانی از آن آثـار ذی‌قیمت 

باقی نماند.

بنابرایـن اگـر بخواهیم به‌اجمـال مهمترین عوامـل ارائۀ 

ویراسـت‌ها و چاپ‌های نامعتبر از آثار کلامی مکتب بغداد 

را برشـماریم بایـد بـه دو عامـل اشـاره کنیـم: نخسـت، 

سـهل‌انگاری و عـدم تخصـص مصححـان ایـن آثـار در 

مباحـث کلامـی؛ دیگر، فقدان نسـخ معتبر و متعـدد از آثار 

مورد بحث.

در خصوص مورد اوّل چارۀ کار همان اسـت که ذکر شد؛ 

یعنـی رواج نقدهـای جـدی و بی‌ملاحظۀ آثاری که توسـط 

افـراد بی‌صلاحیـت یـا کم‌صلاحیت منتشـر می‌شـود. البته 

 نخسـت باید این متون مـورد مطالعۀ دقیق محققان قرار 
ً
طبعا

گیرد تا کاسـتی‌های موجود در آن‌ها روشـن شـود و سـپس به 

نقد و ارزیابی آن‌ها اقدام شـود؛ ولی دریغ و افسـوس که نوع 

ایـن آثـار به‌ندرت بـه مطالعـۀ دقیق گرفته شـده اسـت. در 

نتیجـه، اغالطِ موجـود در آن‌ها نیـز کمتر آشـکار گردیده، و 

چنیـن اسـت کـه اگر یکـی از این متـون هم بخـت تجدید 

 دوباره بـا همان اغلاط پیشـین همراه 
ً
چـاپ پیدا کنـد، غالبا

می‌گـردد، هیچ اصلاحـی در آن صورت نمی‌پذیرد، و البته گاه 

نیز حروفچینی مجدد این آثار خود بر نادرسـتی‌های پیشـین 

می‌افزاید!

امـا دربـارۀ نکتۀ دوم مایلم به یک راهکار بسـیار سـاده و 

ـ  ــ که مع‌الأسـف اغلـب بـدان توجه نمی‌شـود ـ روشـن ـ

اشـاره کنم. کسـانی که با متون کلامی مکتب بغداد سر و کار 

داشـته‌اند و مقایسـه‌ای گـذرا میان آن‌هـا انجام داده باشـند، 

به‌سـهولت دریافته‌اند که آثار این مکتب به لحاظ سـاختاری 

و محتوایی تا حد بسـیار زیادی شـبیه به یکدیگر است. البته 

 در متون 
ً
ایـن مشـابهت فـراوان سـاختاری و محتوایی نوعـا

ـ کـه از آن‌ها تعبیـر به متون  متعلـق بـه یک مکتـب فکری ـ
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ـ قابل مشـاهده است؛ یعنی این ویژگی  هم‌خانواده می‌کنم ـ

نـه اختصاصـی به علم کلام دارد و نه بـه مکتب بغداد امامیه، 

بلکه در سـایر علوم و مکاتب هم ملاحظه می‌شـود. مسـأله 

 روشـن اسـت: در هـر مکتـب فکـری یک یـا چند 
ً
کامال

اندیشـه‌مند مبتکر وجود داشـته‌اند که بنیان‌هـای آن مکتب و 

مدرسـۀ فکری را بنا نهاد‌ه‌اند و پس از آن‌ها پیروانشـان همان 

مطالـب و مسـائل را بـا اندکـی تغییـر تکـرار کرده‌انـد. در 

خصـوص مکتب امامی بغداد نیز امر بر همین منوال اسـت. 

کافـی‌ اسـت متون متعلق به این مکتـب را در یک موضوع به 

نحـو تطبیقـی بـه مطالعه گیریـد، آن‌گاه به سـرعت روشـن 

می‌شود که این مشابهت تا چه اندازه است.

در خصوص مکتب کلامی امامی بغداد، باید شـیخ مفید 

و شـریف مرتضی را از بنیانگذاران بدانیم و شـاگردان ایشان، 

از شـیخ طوسـی گرفته تا ابوالصلاح حلبی، ابـن زهرۀ حلبی، 

ی و بسـیاری دیگر را 
ّ
صی رازی، محقق حل

َّ
سـدیدالدین حِم

مقلـد و پیـروان آن‌هـا برشـماریم. اگرچه بین مشـرب فکری 

سـید مرتضی و شـیخ مفید اختلاف قابل توجهی هست؛ ولی 

اشـتراکات زیـادی نیـز در میـان اندیشـه‌های آن‌هـا می‌توان 

یافـت. در میـان آثـار دیگـر متکلمان یادشـده نیـز علی‌رغم 

تفاوت‌هایی که وجود دارد، مشـابهت‌های بسـیاری از حیث 

سـاختاری و محتوایـی ملاحظه می‌شـود. بررسـی آثاری که 

هـم اکنـون از مکتب کلام بغداد در اختیـار داریم، ما را بدین 

نتیجـه رهنمون می‌گردد که در مکتب امامی بغداد نقش سـید 

مرتضـی در پی‌ریـزی بنیان‌های فکری این مکتب نسـبت به 

دیگر متکلمان پر رنگتر و برجسـته‌تر است. در واقع شاگردان 

سـید مرتضی، در آثار خـود، در اکثر قریب بـه اتفاق مواضع، 

همـان سـخنان و عبارات مرتضـی را با اندک تغییـری تکرار 

کرده‌اند.

ـص و تتمّـۀ آن یعنی الذخیرۀ سـید 
ّ
بدیـن ترتیـب الملخ

مرتضی را باید مادر متون کلامی پسـینی این مکتب دانسـت 

و آثـار کلامی شـاگردان وی، نظیر تمهید الاصول و الاقتصاد 

شـیخ طوسـی، تقریـب المعـارف و الکافـی فـی التکلیـف 

هرۀ حلبـی، المُنقِذ من 
ُ
نیـة النزوع ابن ز

ُ
ابوالصالح حلبی، غ

صـی رازی، المسـلک فـی اصـول 
َّ
التقلیـد سـدیدالدین حِم

 متأخری مثل 
ً
ی و حتی متون کلامی نسـبتا

ّ
الدیـن محقـق حل

عُصـرة المَنجود زین الدین بیاضـی عاملی )ف 877 ق( و ... 

را بایـد أولاد و أحفاد آن نگاشـته‌های شـریف مرتضی تلقی 

 تمامی ایـن متون وقتـی در کنـار یکدیگر لحاظ 
ً
کـرد. طبعـا

شـوند، حکم یک خانواده را پیدا می‌کنند که از مشابهت‌های 

بی‌شـمار سـاختاری و محتوایـی برخوردارنـد. همسـانی 

عبارت‌هـا در این آثار به‌قدری شـدید اسـت کـه می‌توان با 

توجـه به برخـی از آن‌ها، عبارات ناقص و خللناک مشـابه را 

در دیگـر متـون هم‌خانـواده تشـخیص داد. ناگفتـه نماند که 

نگاشـته‌های شـریف مرتضـی هـم در بسـیاری از مواضـع 

قرابت و همسـانی زیادی با نگاشـته‌های قاضـی عبدالجبار 

ـمی مسـلک دارد، از این‌رو برای 
َ
معتزلی و دیگر متکلمان بَهش

فهم بهتر کلام سید مرتضی می‌توان و باید بدان‌ها رجوع کرد.

امـا این پرسـش به نظر می‌رسـد کـه آیا نمی‌شـود از این 

مشـابهت‌ها و همسانی‌های بسـیار زیادی که میان عبارت‌ها 

در ایـن متـون هم‌خانواده وجود دارد، در راسـتای تصحیح هر 

یک از آن‌ها بهره جسـت؟ واضح اسـت که این کار به‌راحتی 

امکان پذیر اسـت و ممکن اسـت که از دیگر آثار هم‌خانوادۀ 

یک متن به عنوان نسـخ کمکی برای تصحیح آن متن بهره‌مند 

شـد. دسـت‌کم در مواردی که عبارت نسـخۀ اصل ناصواب 

و بی‌معناسـت و هیچ نسـخۀ دیگری هـم در اختیار نداریم، 

می‌تـوان بـه عنوان یـک راهکار یا منبع مناسـب بـه عبارات 

نظیـر آن در دیگـر متـون هم‌خانـواده رجوع کـرد و آن عبارت 

مغلـوط را تصحیـح نمـود. اگـر چـه می‌پذیرم کـه تصحیح 

کلمـات و عبـارات یـک متن با توجـه به متون مشـابه دیگر، 

 روشـی یقین‌آور برای تشـخیص کلمـه و عبارت اوّلیه 
ً
لزوما

در متن اصلی نگاشته‌شـده از سوی مؤلف نیست، با این‌حال 

معتقدم چنین کاری، هر چه باشـد، از ارائه کردن یک مشـت 

کلمـات و عبـارات درهم و برهم و نامفهوم بس بهتر اسـت و 

 تا حد زیادی نیز مقرون به صواب باشد.
ً
احتمالا

در اینجا برای آنکه به‌عینه نشـان دهم این شـیوۀ سـاده تا 

چـه انـدازه مؤثر و راهگشاسـت، از باب نمونـه، یک باب از 

کتـاب الذخیرۀ سـید مرتضی را با بخش متناظـر آن در کتاب 

هم‌خانواده‌اش یعنی تمهید الاصول شـیخ طوسـی مقایسـه و 

تطبیـق کـرده و اغلاط موجـود در آن را با کمک عبارات تمهید 

الاصـول تصحیـح می‌نمایـم. این نمونـه، هم میـزان اغلاط 
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موجود در ویراسـت ارائه شـده از کتاب الذخیرۀ سید مرتضی 

را آشـکار می‌سـازد و هم کارایی روش پیشـنهادی را نشـان 

می‌دهد.

کتـاب تمهیـد الاصـول کـه املای شـیخ الطائفۀ شـیعه 

ابوجعفر محمدبن حسـن طوسی )ف 460 ق( است، در واقع 

شـرح بخـش نظـری رسـاله‌ای کلامی فقهـی از اسـتاد وی 

جنـاب سـید مرتضی )ف 436 ق( اسـت که جُمَـل العلم و 

العمل نام دارد. شـیخ طوسـی در این کتاب به شـرح و بسـط 

عبارات سـید مرتضی پرداخته اسـت و البته گاه‌گاه نیز نظرات 

خود را به شـرح بازگفته اسـت. با یک مقایسۀ سریع می‌توان 

پی‌برد که بیشـتر عبارات شـیخ در این اثر برگرفته، یا به تعبیر 

دقیق‌تـر رونویسـی محض اسـت از آنچـه سـید در آثارش، 

ـص و الذخیـرة آورده اسـت. امیـد می‌برم که 
ّ
به‌ویـژه الملخ

کسـی برداشت اشتباه نکرده، شـیخ الطائفه را زبانم لال )!( به 

انتحـال و سـرقت ادبـی متهم نسـازد، ولیکن ایـن را هم باید 

گفـت کـه جنـاب شـیخ در اکثر مواضـع هیچ یادی از سـید 

نکـرده و تصریـح ننمـوده که این عبـارات من همـان عبارات 

مأخوذ از سـید اسـت کـه اکنون با اندکی تغییـر و کم و بیش 

تحریر شـده اسـت. از قرار معلوم این شـیوه، رسـم معمول 

 نیازی بـه ذکر مآخذ و 
ً
بسـیاری از پیشـینیان بوده که اساسـا

منابـع خـود نمی‌دیده‌اند، و گویا در آن عصـر امری نه درخور 

مذمت و نکوهش به حساب می‌آمده است.

بـاری، کتاب شـریف تمهید الاصول یک مرتبه در سـال 

1362ش بـه وضعـی نامطلـوب و همچـون دیگـر متـون 

دکتـر  توسـط  ناصحیـح  بـا تصحیحـی  هم‌خانـواده‌اش، 

عبدالمحسـن مشکوة‌الدینی، در انتشـارات دانشگاه تهران به 

طبـع رسـید و پـس از آن هم هرگـز تجدید چاپ نشـد. این 

کمتریـن در چنـد سـال اخیـر، خـود را موظف و مشـغول به 

تصحیح مجدد تمهید الاصول شـیخ طوسـی نموده است و از 

خداونـد توفیـق اتمـام آن را طلـب می‌کند. کتـاب ذی‌قیمت 

الذخیـرة هم که املای شـریف مرتضی اسـت، نخسـتین بار 

 در سـال 1431ق برای نوبت سـوم1 
ً
در سـال 1411ق، و اخیرا

از سـویِ مؤسسـۀ نشر اسالمی وابسـته به جامعۀ مدرسین 

حوزۀ علمیۀ قم منتشـر شـده اسـت. تصحیـح و تحقیق این 

1. اکنون نمی‌دانم نوبت چاپ دوم آن چه سالی بوده است؛ از خود ناشر هم که تلفنی 

 چاپ دومی در کار نباشد!
ً
پرسیدم هیچ نمی‌دانست! شاید اصلا

اثـر توسـط یکـی از نامـوران پرکار عرصـۀ طبع و نشـرِ متون 

اسالمی انجام پذیرفته اسـت کـه به دلایلی ذکر نامشـان در 

ایـن مقـال را لازم نمی‌دانم. در همین ابتدا بگویم نقدهایی که 

در ادامـه ذکـر خواهد شـد، تنها معطوف به اثر یادشـدۀ این 

بزرگوار اسـت و هرگز نافی دیگـر تلاش‌ها و خدمات علمی 

ایشان نیست. 

قسـمتی که در اینجا، درصدد بررسـی و نقـد آن از حیث 

تصحیـح متـن برآمـده‌ام، مربوط اسـت به »بـابٌ: الکلام فی 

ق بهمـا« از کتاب 
ّ
المعـارف والنظـر و أحکامهمـا و مـا یتعل

الذخیـرة کـه از صفحۀ 154 شـروع شـده و تـا صفحۀ 185 

چاپ مذکور ادامه یافته اسـت. علت انتخاب این بخش نیز 

 تقـدم بحـث »نظر« اسـت نسـبت به دیگـر مباحث 
ً
صرفـا

کلامـی در کلام مکتـب بغداد، بدین معنا کـه تحقیق در این 

مدرسـۀ کلامی با پژوهش در مبحث یادشـده آغاز می‌شـود. 

بنـده هنـوز بخش‌های دیگر ایـن اثر را به دقت برنرسـیده‌ام، 

لکـن خوانندگان ارجمند خـود از حجم اغلاط موجود در این 

قریـب بـه سـی صفحه حـدس خواهنـد زد که وضـع دیگر 

 چگونه است. 
ً
بخش‌ها نیز احتمالا

تـذکار بدهم کـه در اینجا فرض ما آن اسـت که مصحح 

محتـرم الذخیرة خوانش و قرائت صحیحی از عبارات موجود 

در نسـخه‌های مورد اسـتفاده‌اش داشته است و اغلاط موجود 

 ناشی از غلط‌کاری کاتبان نسخ 
ً
در ویراسـت ارائه‌شـده صرفا

و خود نسـخه‌ها اسـت. یعنـی مفروض گرفته‌ایم که ایشـان 

 آنچـه را کـه در نسـخه‌ها ضبـط شـده در ویراسـت 
ً
دقیقـا

خودشـان درج نموده‌انـد و لذا تصحیفات موجـود همگی در 

اثـر مغلـوط بـودن خـود دو نسـخۀ ایـن کتاب که شـخص 

مصحـح هم در مقدمه‌اش بر کتـاب بدان تصریح کرده2 بدین 

چاپ راه یافته اسـت. مع الوصف نشـان خواهیـم داد که اگر 

محقـق بزرگـوار رنـج تطبیق عبـارات ایـن اثر را بـا عبارات 

مشـابه موجـود در تمهیـد الاصول بر خود هموار می‌داشـتند، 

آن‌گاه ویراسـت عرضه‌شـده از ایـن کتاب بسـیار منقح‌تر و 

صحیح‌تر از آن‌چیزی می‌شد که اکنون منتشر گردیده است.

در ادامـه بـرای نمونـه بـه چندین مـورد از ایـن اغلاط و 

ریختگی‌هـای متنـی در تصحیـح الذخیرة اشـاره می‌شـود و 

 این دو نسخه از روی اصل واحدی نگاشته شده‌اند 
ً
64. ضمنا 2. الذخیرة، ص 63 ـ

و لذا دو نسخۀ مستقل به حساب نمی‌آیند. 
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مابقی به‌طور مختصر در قالب یک جدول ارائه می‌گردد.

نمونۀ 1: در صفحۀ 154 الذخیرة )بند دوم سـطر اوّل تا سـوم( 

چنین آمده است: 

والـذيي ـدل علی أن العلم من قبيل الاعتقـاد، لو لمي كن 

 له مع 
ً
 و ان لمي كـن معتقدا

ً
كذلـك لجاز أني كـون عالما

 و معلوم فساد ذلک. 
ً
سكون النفس، و لاي كون عالما

در اینجـا بحث بر سـر آن اسـت که آیا علـم از جنس اعتقاد 

اسـت یا نه؟ سـید معتقد اسـت علم از جنس اعتقاد اسـت، 

اما به اسـتدلال ایشـان توجه کنید: »لو لـمي كن كذلك لجاز 

 له مع سـكون النفس، 
ً
 و ان لم يكن معتقدا

ً
أن يكـون عالمـا

« به راسـتی این عبارت چـه معنایی دارد؟ 
ً
و لاي كـون عالمـا

ربط »مع سكون النفس« با قبل و بعد آن چیست؟

اکنـون عبـارت مشـابه آن را در تمهید الاصـول ملاحظه 

فرمایید: 

ه لو لـمي كن كذلک 
ّ
والعلـم من قبيـل الاعتقـاد، بدلالة أن

، أو یکون 
ً
 و ان لـمي كـن معتقـدا

ً
لجـاز أني كـون عالمـا

 و معلوم 
ً
 له مع سـكون النفـس، و لاي كون عالمـا

ً
معتقـدا

فساد ذلک )تمهید الاصول، ص 190(. 

 در 
ً
بـا مقایسـۀ این دو عبـارت، به نظر می‌رسـد کـه احتمالا

 له« کـه ناظر به 
ً
متـن الذخیـرة عبـارت »أو یکـون معتقـدا

بخش دیگری از اسـتدلال اسـت و بدون آن عبارات یادشده 

معنای چندان روشنی ندارد، از قلم افتاده است.

در واقـع اسـتدلال سـید آن اسـت که اگر علـم از جنس 

اعتقاد نباشـد، آن‌گاه جایز اسـت که فرد نسبت به چیزی عالم 

باشـد ولی بدان معتقد نباشـد، یا معتقد باشـد و سکون نفس 

هـم بـرای او حاصـل باشـد ولی عالـم نباشـد، در حالی که 

چنین چیزی جایز نیست. 

روشـن اسـت کـه در اینجـا وجـود عبـارت »أو یکون 

 له« در تکمیل اسـتدلال تا چه اندازه روشـنگر اسـت 
ً
معتقدا

و بـدون آن عبـارت مذکـور تا چـه پایه نامفهـوم. همچنین 

ه« در تمهید الاصـول ارتباط دلیل و مدعا 
ّ
عبـارت »بدلالة أن

را واضح‌تـر می‌کنـد و لـذا بـا توجـه بـه عـدم اطمینـان بـه 

نسـخه‌های الذخیـرة بهتر بود که آن عبـارت هم داخل قلاب 

به متن الذخیرة افزوده شود.

نمونـۀ 2: در صفحۀ 158 الذخیرة )سـطر اوّل و دوم( چنین 

آمده است: 

و طريـق الـكلام عليه أن نبينّ أن سـكون النفس الحاصل 

عنـد العلـم لا تجعل مع الظـن و التبخيـت، أو هذا مما 

يعلمه كل عاقل من نفسـه، فكيف يشبه العلم بالظن لولا 

قلة الفطنة.

سـخن سـید در عبارت فـوق معطوف به اثبات آن اسـت که 

لط و مشـتبه نمی‌شـود؛ اما پرسش 
َ
»علم« هیچ‌گاه با »ظن« خ

اینجاسـت که کلمـات »لا تجعل«، »أو« و »يشـبه« در این 

اسـتدلال چـه مفهومـی دارند و چه نقشـی ایفـا می‌کنند؟ از 

عبارت الذخیرة که مفهوم دلچسبی قابل اصطیاد نیست.

اجـازه دهیـد به تمهیـد الاصـول رجوع ‌کنیـم و کلمات 

همسـان عبـارات مذکـور را در آن کتـاب مدنظر قـرار دهیم، 

بلکه چیزی دستگیرمان شود )!(:

 سـكون النفـس الحاصل عند العلم 
ّ
فالوجـه أن نبينّ له أن

غیـر حاصل مع الظن و التبخيـت، و هذا مماي علمه كل 

عاقـل مـن نفسـه، فكيـف يشـتبه العلـم بالظـن )تمهید 

الاصول، ص 192(. 

همان‌طـور کـه می‌بینید، در همین یک سـطر از الذخیرة سـه 

تصحیـف اتفاق افتـاده که به کلی عبارت را نامفهوم سـاخته 

اسـت، یعنی علـی الظاهر »لا تحصل« کـه از عبارت »غیر 

حاصـل« موجـود در تمهیـد می‌تـوان بـدان پی‌بـرد در طبـع 

الذخیرة تصحیف شـده است به »لا تجعل«، و همچنین »و« 

تصحیف شـده اسـت به »أو«، و »يشتبه« با تصحیفی که در 

آن رخ داده تبدیل شده است به »يشبه«.

اسـتدلال شـریف مرتضـی بر اسـاس عبـارت منقول از 

تمهیـد آن اسـت که سـکون نفـس و اطمینان خاطـری که به 

هنـگام حصـول علم بـرای عالم حاصل می‌شـود هیـچ‌گاه با 

ظـن حاصـل نمی‌شـود، و ایـن مطلبی اسـت که هـر عاقلی 

بالوجـدان درمی‌یابد، بنابراین چگونه ممکن اسـت که »علم« 

لط و مشتبه گردد؟ 
َ
با »ظن« خ

حـال با کلمات غلط »لا تجعل«، »أو« و »يشـبه« که در 

الذخیرة آمده چه استدلالی ممکن است شکل ‌گیرد؟ 

نمونـۀ 3: در همـان صفحۀ پیش‌گفته چند سـطر پایین‌تر، 

 هر 
ً
عبـارت نامأنـوس دیگـری به چشـم می‌خـورد که احتمـالا

خواننـدۀ دقت‌ورزی به نقصان و ریختگیِ حـادث در آن ملتفت 
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می‌شود: 

ر فيه بينه و بين غيره.‏
ّ
الفكر هو التأمل للشيء المفك

سـخن مذکـور به‌وضوح درصدد تعریف »فکر« اسـت، ولی 

ر فيـه بينه و بين غيـره« یعنی چه؟ 
ّ
عبـارت »للشـي‏ء المفك

ر فيه« و »بينه و بين غيره« 
ّ
چه ارتباطی میان »للشـي‏ء المفك

وجود دارد؟

عبـارت نظیـر این جملـه در تمهید الاصـول را ملاحظه 

بفرمایید: 

ـر فيه والتمییـز بينه و بين 
ّ
الفكـر هو تأمل الشـي‏ء المفك

غيره )همانجا(. 

عنایـت می‌فرماییـد که عبـارت »والتمییز« کـه در تمهید درج 

شـده اسـت از الذخیرة سـاقط گردیـده و متـن آن را نامفهوم 

سـاخته اسـت. اکنون با لحاظ »والتمییز« کلام سـید واضح و 

مفهوم می‌شـود: فکر عبارت اسـت از اندیشـه در چیزی که 

مورد تفکر قرار می‌گیرد و تمییز آن چیز از چیزهای دیگر.

نمونـۀ 4: در صفحـۀ بعد همیـن کتـاب )ص 159( چند 

جملـۀ شـگفت‌آور دیگـر دیـده می‌شـود کـه بعیـد می‌دانم 

معنـای آن بـر خـود مصحح ارجمند هم روشـن بوده باشـد. 

طبق آنچه در الذخیرة آمده اسـت، سـید مرتضـی دربارۀ »نظر 

و اندیشه« می‌گوید: 

 للعلـم، و 
ً
و مـن شـأنه أني تعلـق بالدليـل اذا كان مولـدا

بالأمـارة اذا كان الظـن هو الجاهل عنده من سـائر النظر 

 بالدليـل علی الوجه 
ً
ـد العلـم أني كـون الناظر عالما

ّ
اذا ول

الذيي دل ليصح في النظر أن يؤيد العلم...

آیا ممکن اسـت کسی بتواند از عبارت مذکورِ »اذا كان الظن 

هـو الجاهـل عنده من سـائر النظـر« چیزی بفهمـد؟ مگر 

هـدف از تحقیـق و تصحیح و چـاپ و بازچاپ یک متن آن 

نیسـت که در نهایت، خوانندگان آن را بخوانند و مطلبی از آن 

فراگیرند و چیزکی فهم کنند؟

بیاییـد متن مشـابه عبـارت یادشـده را در تمهید الاصول 

شیخ نظاره کنیم:

 فی 
ً
 للعلـم أني کون واقعا

ً
دا
ّ
و من شـأن النظـر اذا کان مول

 بالأمارة، و 
ً
قا
ّ
 أني کـون متعل

ّ
 للظن

ً
دلیـل و اذا كان مقتضیـا

د العلـم أني کون الناظـر عالما 
ّ
مـن شـأن النظر الـذي یول

د نظره العلم 
ّ
بالدليـل علـی الوجه الذيي دل ليصـح أن يول

)همان، ص 193(. 

تصحیفاتـی که در عبارات الذخیرة رخ داده، از عبارت تمهید 

به‌خوبی واضح اسـت: »هو الحاصل« کـه از عبارت »اذا كان 

« موجـود در تمهیـد قابـل حـدس اسـت در 
ّ
 للظـن

ً
مقتضیـا

تصحیـح الذخیـرة تصحیف شـده اسـت به »هـو الجاهل«. 

همچنیـن »و مـن شـأن النظر« تصحیف شـده اسـت به »من 

د« با تصحیفی که در آن صورت گرفته 
ّ
سـائر النظر«، و »أن يول

تبدیل شده است به »أن يؤيد«.

ایـن اغالط اگرچه ناشـی از خود نسـخ کتـاب الذخیرة 

باشـد، همان‌طـور که ملاحظه شـد، با اندکی دقـت در متون 

هم‌خانواده‌اش قابل پیگیری و اصلاح اسـت. اکنون با اعِمال 

تصحیحـات مذکـور ببینید که سـخنان سـید مرتضـی تا چه 

اندازه قابل فهم می‌شـود. خلاصۀ کلام ایشـان آن اسـت که 

نظـر و تفکر هـرگاه موجب حصول علم شـود، باید متعلق به 

دلیل باشـد، و هـرگاه منتج به حصول ظن شـود، باید به اماره 

تعلق داشـته باشد )یعنی نظر و تأمل در دلیل موجب حصول 

علـم می‌شـود، و در اماره سـبب حصول ظـن(؛ همچنین آن 

نظـر و اندیشـه‌ای باعـث حصول )تولیـد( علم می‌شـود که 

ناظـر یا متفکـر، عالم به دلیل بر وجهی که دلالت دارد باشـد 

تا ممکن شود که تفکر او سبب تولید علم گردد.

نمونـۀ 5: در صفحـۀ 162 الذخیرة )سـطر سـوم و چهـارم(، 

سـخن دربـارۀ آن اسـت کـه علم بر حسـب و مطابـق با نظر 

)اندیشـه( به‌دسـت می‌آید. عبارت مذکور در این فقره چنین 

است: 
هي تبعه في 

ّ
سِـر قولنا: »إن العلمي قع بحسـب النظر«، أن

ُ
و ف

الزيـادة و النقصاني جري مجـری الوحي في توليد الالم و 

سائر الاسباب.

یعنـی: ایـن گفتار ما که »علم بر حسـب نظر واقع می‌شـود« 

تفسـیر شـده اسـت به اینکه علم در زیادی و کمی تابع نظر 

است و حکم وحی در ایجاد درد، و سایر اسباب را دارد.

 این سـؤال پیـش می‌آید که 
ً
بـرای هـر خواننـده‌ای حتما

 ایـن تمثیـل بـه چه 
ً
مگـر وحـی تولیـد درد می‌کنـد؟ اصال

معناسـت؟ شـاید مصحح فرزانـۀ اثر با این پرسـش روبه‌رو 

نشـده‌اند وگرنـه بـرای حـل آن چـاره‌ای می‌اندیشـیدند و یا 
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دست کم علامتِ استفهامی در کنار آن می‌نهادند.

حال ببینیم این عبارت پرسـش‌برانگیز در تمهید الاصول 

به چه ترتیبی آمده است: 

 بقلته 
ّ
معنـی قولنـا: یقـع بحسـبه، إنه یکثـر بکثرته ویقـل

فجـری مجـری الوهی فـي توليد الالم و سـائر الاسـباب 

)همان، ص 194(.

چنان‌که مشـهود اسـت، تصحیف الوهی )به معنـای پارگی و 

بریدگـی( به الوحی باعث خلل در معنـای عبارت مذکور در 

الذخیرة شـده اسـت. بدین‌ترتیب معنای کلام سـید مرتضی 

روشـن می‌شـود که وقتی می‌گوییم علم بر حسـب نظر واقع 

می‌شـود یعنی علم در کمیت تابع نظر اسـت و مثل بریدگی 

در ایجاد درد اسـت که هر چه بیش باشـد درد بیشـتری تولید 

می‌کند.

جالـب توجـه آنکـه در همـان متـن الذخیـرة و تنها یک 

صفحـه بعـد )یعنـی صفحـۀ 163( جناب سـید مرتضی بار 

دیگر به همین مثال اشـاره کرده است و از قضا، خود مصحح 

هـم در ایـن موضـع، عبـارت را به شـکل صحیحـش آورده 

است: 

...لأن السـبب اذا لـمي ختـص بجهـة و جاز وجـوده مع 

ـده في حـال وجـوده، كالمجـاورات ]مع‏[ 
ّ
سـببه، فانـهي ول

التأليف، و الوهی مع الالم.

نمونۀ 6: در صفحۀ 169 الذخیرة )بند دوم، سطر چهارم( 

بحـث دربارۀ وجوب نظـر در طریق معرفت خداوند به جهت 

خـوف ضـرر اسـت و اینکـه ممکن اسـت برخی به سـبب 

بروز شـبهه در افکارشـان از چنین خوفی بی‌بهره‌ باشند و در 

نتیجـه وجوب نظر هم برایشـان ثابت نباشـد. عبارتی که در 

الذخیرة ضبط شده بدین نحو است:

و لاي منـع مـع ذلک أني دخل بعضهم علی نفسـه شـبهة 

فيـزول هذا الخـوف، فلاي علـم وجوب النظـر عليه. لأن 

العلـم بوجوب هـذا النظر انما هو علـم بوجوب ماله صفة 

مخصوصـةي جوز أني عترض شـبهة فيهـا، وي جري ذلک 

مجـری ادخـال الخـوارج علی أنفسـهم شـبهة فـي مثل 

مخالفيهـم الـذي هـو ظلم علـی الحقيقة، حتـی اعتقدوا 

حسنه لما جهلوا صفته المخصوصة.

عبـارت در کلیتـش واضـح اسـت جـز تمثیلی که شـریف 

مرتضـی ذکـر نمـوده کـه در آن، قسـمتِ »شـبهة فـي مثـل 

مخالفيهم« نامفهوم است. 

بـاز بـرای رفع ابهام به عبـارت نظیـر آن در تمهید رجوع 

می‌کنیـم و متوجـه تصحیف واقع شـده در عبـارت الذخیرة 

می‌شویم:

... و جـری ذلـک مجـری ادخال الخوارج علی نفوسـهم 

شـبهة فـي قتل من خالفهـم الذی هو ظلم علـی الحقیقة 

)همان، ص 198(.

آشـکار اسـت که تصحیف »قتل« به »مثل« موجب اشـکال 

معنایی در الذخیرة شـده اسـت. اکنون مراد سید از این تمثیل 

روشـن می‌شـود. در اینجـا سـید مرتضی شـبهۀ مذکـور در 

بحـث نظر را تشـبیه می‌کند به شـبهه‌ای که بـرای خوارج در 

خصوص قتل مخالفینشـان حادث شـده بود و آن‌ها این ظلم 

حقیقی را امری نیکو می‌پنداشتند.

نمونۀ 7: در سـطر آخر صفحۀ 174 الذخیرة عبارتی درج 

شـده کـه بدین صورت به‌غایـت نامفهوم اسـت: »فهذا علم 

من كون في عقل كل عاقل.«

در ایـن مـورد البته اندکی انس و التفات برای تشـخیص 

ریخـت درسـت عبارت کفایـت می‌کند و حتـی حاجتی به 

رجـوع به تمهید الاصول یا دیگر متون مشـابه نیسـت. »علم 

مرکـوز در عقل هـر عاقل« در چنین بحث‌هـا و متن‌ها، چنان 

عبـارت شـایع و مصطلحی اسـت که وقـوع  چنین خبط و 

سـهوی در ضبـط آن، جـز از بی‌دقتی یا ناآشـنایی مصحح با 

ایـن قبیـل متـون حکایـت نمی‌کند. مـع الوصـف بگذارید 

عبارت همسـان موجود در تمهید را نیز محض اطمینان خاطر 

 عاقل« )همان، ص 
ّ
نقـل کنیـم: »... فذلک مرکوز فی عقـل کل

 .)201

نمونـۀ 8: در بند پنجـم از صفحـۀ 177 الذخیرة، جملۀ 

مشوش دیگری جلب توجه می‌کند:

و أجـود من كل شـي‏ء قيل في مثال هـذا الوجه: أني أتي 

الخاطـر المعارض فيقول لـه: لا تأمن إن نظرت أن تقضي 

 
ً
بـك النظر، إلا أنه لا صانع لك تخـاف من جهته عقلا

.
ً
و لا ترجو ثوابا

عبـارت »لا تأمن إن نظرت أن تقضي بـك النظر، إلا أنه لا صانع 

« )یعنی: ایمن مباش 
ً
 و لا ترجو ثوابا

ً
لـك تخاف من جهته عقال
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/ نیسـتی کـه اگـر بیندیشـی ]در باب وجـود خداونـد[، این 

اندیشـه بـه تو حکم کند ]؟[، مگر اینکـه آفریدگاری برای تو 

 از سـوی او بیمناک باشی و امید ثوابی نبری( 
ً
نیسـت که عقلا

چـه معنایی می‌تواند داشـته باشـد؟ بعید می‌دانم خود سـید 

مرتضـی هم بتوانـد این عبارت را بدیـن وضعی که تصحیح 

بل تصحیف شده است توضیح دهد!

اکنون عبارت مشـابه جملۀ یادشـده را در تمهید مشـاهده 

فرمایید تا اشکال کار معلوم گردد:

أقـوی مـا قيل فيه: أني أتي الخاطر المعـارض فيقول له: لا 

تأمـن إن نظـرت أن یفضي بك النظر إلی أنه لا صانع لك 

 )همان، ص 202(.
ً
 أو ترجوا ثوابا

ً
تخاف من جهته عقابا

با عنایت به آنچه در تمهید آمده اسـت، اشـتباهات موجود در 

ضبـط الذخیرة هویدا می‌گـردد: در عبـارت الذخیرة به جای 

أن تقضي باید أن یفضی باشـد )اگر چه با أن تقضی نیز ممکن 

اسـت بـه وجهـی بتـوان معنـای عبارت را سـر راسـت کرد 

به‌شـرطی‌که ویرگولـی میـان دو جملۀ مذکور فاصل نشـود(؛ 

همچنیـن ویرگـولِ موجود بعـد از النظر باید حذف شـود؛ إلا 

نیـز باید تصحیح شـود به إلی )زیرا فعـل یفضی با حرف جرّ 

إلـی متعـدی می‌گـردد(؛ و عبـارت »عقلا و لا ترجـو« نیز که 

 أو ترجوا« اسـت باید بدان تصحیح 
ً
صـورت مصحّف »عقابا

شود.

بـا اعِمال این اصلاحـات معنای کلام علـم الهدی نیک 

آشـکار می‌شـود. ایشـان می‌فرماینـد: »ممکن اسـت خاطر 

معـارض در ذهـن خطور کنـد و بگوید: اگـر ]در باب وجود 

خداونـد[ بیندیشـی ایمن نخواهـی بود از آنکـه این تفکر تو 

منجر شـود به اینکه تو را آفریدگاری نیسـت کـه از ناحیۀ او 

بیمناکِ عِقابی یا امیدوارِ ثوابی باشی.«

نمونۀ 9: در انتهای صفحۀ 181 الذخیرة آمده است:

ف المعـارف فلم 
ّ
فـان قيـل: خبرّنا عمـن عصی و قـد كل

 في اثبات 
ً
يفعـل ما وجب عليه الابتداء بـه من النظر مثلا

ـف النظر في 
ّ
الاعـراض، أتقولـون إنـه مـع المعصيـةي كل

الاوقـات المسـتقبلة أوي كون غير مكلـف، فان خرج عن 

التكليـف بمعصيـة فكيفي خـرج عنه مع كمـال عقله و 

ـ و  تكامـل شـروطه. و ان جـاز هذا في بعـض العقلاء ـ

هـو من عصی داخل بالنظر جاز في جميعهم. و ان قلتم: 

لاي خـرج عـن التكليـف العقلـي مـع كمـال عقلـه لكنه 

يخرج من تكليف تحديد النظر ثانيا اذا عصی فيه أو لا.

عبـارت بـالا ناظـر اسـت به این پرسـش کـه اگر کسـی از 

تکلیـف وجوب نظـر و تفکر در طریق معرفت خداوند سـر 

د و مقدمات آن را انجام ندهد، آیا با وجود این عصیان، 
َ
ن
َ
باز ز

در زمان‌هـای بعـدی نیز همچنان مکلف به نظر و اندیشـه در 

ایـن باب هسـت یا خیر؟ معنای عبـارات تا جملۀ »و ان جاز 

ــ و هو من عصی داخل بالنظر جاز  هـذا في بعض العقلاء ـ

فـي جميعهم« روشـن اسـت، ولی ایـن عبـارت آخری چه 

مفهومـی دارد؟ چـه کسـی از این عبـارت کـه »و اگر چنین 

فرضـی دربـارۀ بعضی از عقلا یعنی کسـی کـه عصیان کرده 

اسـت جایز باشـد داخل اسـت به نظر جایز است در تمام 

آن‌هـا« می‌تواند چیزی بفهمد؟! این کلمات بیشـتر به هذیان 

تـب‌زدگان همانند اسـت تا یـک عبارت کلامی که بناسـت 

آموزه‌ای عقیدتی را به مخاطبان بیاموزاند. 

حـال بـرای اینکه معنای این عبارت پریشـان را روشـن 

سـازیم اجـازه دهید نظری بر رونوشـت کلمه به کلمۀ شـیخ 

طوسـی از عبـارت مذکـور سـید مرتضـی بیندازیـم. شـیخ 

الطائفه در تمهید الاصول می‌آورد: 

ـف المعارف فلم 
ّ
فـان قيـل: خبرونا عمن عصـی و قد كل

 في اثبات 
ً
يفعـل ما وجب عليه الابتداء بـه من النظر مثلا

ف النظر في الاوقات المسـتقبلة أو لا 
ّ
الاعـراض، هلي كل

ف، فان خـرج عن التكليف بمعصيته فذلک لا یجوز 
ّ
يكل

مـع كمال عقله و تكامل شـروطه. و لئن جـاز هذا فيمن 

 بالنظر لجاز فـي جميعهم. و 
ّ
عصـی من العقالء و أخل

ان قلتـم: انـه لاي خـرج عن التكليـف العقلي مـع كمال 

 اذا 
ً
العقـل لكنـهي خرج عـن تكليف تجديـد النظر ثانيـا

 )همان، ص 204(. 
ً
عصی فيه أوّلا

چنان‌که خواننـدگان محترم نظاره کردند، عبارات یادشـده ما 

را به سـه تصحیف صورت‌گرفته در عبارات منقول از الذخیرة 

« تصحیف شـده است به »داخل«، 
ّ
رهنمون می‌شـود: »و أخل

« با خوانشـی 
ً
ط »تحدید« ضبط شـده، و »أوّلا

َ
ل
َ
»تجديد« به غ

 ویرایش غلط 
ً
نادرسـت تبدیل شـده اسـت به »أو لا«. ضمنا

عبـارت »و ان جـاز هـذا في بعض العقالء و هو من عصی 

داخـل بالنظر جاز في جميعهـم.« باید بدین صورت اصلاح 

گـردد: »و ان جـاز هـذا في بعض العقلاء و هـو من عصی و 

 بالنظر« از نظر 
ّ
 بالنظر جاز في جميعهـم« یعنی »و أخل

ّ
أخـل
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معنایـی تفسـیر »و هو من عصی« اسـت و لذا بایـد به‌دنبال 

آن در میـان دو خـط تیـره قـرار گیـرد. افـزون بر ایـن، ضبط 

»بمعصیتـه« در تمهیـد الاصـول بـه لحاظ معنایـی از ضبط 

»بمعصیة« در الذخیرة برتر، صحیح‌تر و واضح‌تر می‌نماید. 

 معنادار 
ً
با اصلاحات پیش‌گفته کلام سـید مرتضی ظاهرا

می‌شـود. سید مرتضی معتقد اسـت: »در صورتی که بگویید: 

مکلف به سـبب عصیان اوّلیه‌اش از حد تکلیف خارج شده 

و لـذا در زمان‌هـای بعـدی، دیگـر مکلف به نظر و اندیشـه 

نیسـت، چنیـن حکمـی قابـل پذیـرش نخواهد بـود، زیرا با 

وجـود کمـال عقـل و شـرایط تکلیف بـه وجوب نظـر برای 

مکلـف خـروج از تکلیـف ممکن نیسـت. حال اگـر چنین 

 در خصوص بعضی از عقالء یعنی آن کس 
ً
چیـزی را صرفـا

که عصیان کرده و در تفکر و اندیشـیدن کوتاهی نموده اسـت 

مجـاز بدانیـم باید در حـق دیگر عقلاء نیز جایز بشـماریم. 

ولـی اگر بگویید مکلف با وجود کمال عقل، از تکلیف عقلی 

خـارج نمی‌شـود، لکـن وقتـی در آغـاز از نظر و اندیشـیدن 

عصیـان ورزیده از تکلیف تجدید تفکـر و نظر در زمان‌های 

بعدی خارج می‌گردد، گفته می‌شود که....« 

نمونـۀ 10: آخریـن نمونـه‌ای که در اینجـا ذکر می‌کنیم 

مربوط اسـت به عبارتـی که در ابتدای صفحـۀ 179 الذخیرة 

آمده است:

و كقولهـم: لا تأمن أنک إن عرفت الله تعالی عاقبک، و ان 

لـم تعرفه لمي عاقبـک. و هذه الامارة عليـه في العقل، فلا 

يعارض ما عليه من الأمارات. 

پرسـش اینجاسـت که جملۀ »و هذه الامارة عليه في العقل« 

درصـدد بیـان چه مطلبی اسـت؟ »و این اماره بـر او در عقل 

است« چه مدلولی دارد؟

بـرای رفـع ابهـام موجود، بجاسـت نظری بر متن مشـابه 

عبـارت مـورد گفت‌وگـو در تمهیـد الاصـول شـیخ الطائفه 

بیندازیم: 

وکذلـک ان قـال: انه لا تأمن ان عرفت الله عاقبک و ان لم 

تعرفه لم یعاقبک. و هذا لا أمارة علیه )همان، ص 203(.

تصدیـق می‌فرماییـد کـه تحریـف »لا أمـارة« بـه »الامـارة« 

موجـب آن ابهام در عبارت الذخیرة شـده اسـت. تشـخیص  

چنین اشـتباهی البته چندان دشـوار نبود، اگر مصحح محترم 

انـدک توجهـی نـه به عبـارت تمهید بلکـه سـهل‌تر از آن به 

عبارت بعدی همین جمله می‌فرمود.

در جملـۀ بعـد از »و هـذه الامارة عليه فـي العقل« آمده 

اسـت: »في العارض مـا عليه مـن الأمـارات«، یعنـی »در 

 
ً
ماراتـی وجود دارد«، طبعا

َ
تعـارض نخواهد بود با آنچه بر آن ا

ماراتی وجـود دارد« در تعارض 
َ
آنچـه که بـا »چیزی که بر آن ا

ماره‌ای وجود نـدارد«. بر 
َ
اسـت »آن چیـزی اسـت که بـر آن ا

این اسـاس عبـارت الذخیـرة نیز چنان‌کـه بیان شـد باید به 

جـای »و هـذه الامارة عليه في العقل« ضبط شـود به »و هذا 

لا أمارة علیه في العقل«.

بـا تصحیـح تحریف مذکـور عبـارت شـریف مرتضی 

کامل به نظر می‌رسد: 

و ماننـد گفتار ایشـان کـه: در امان نخواهی بـود از اینکه 

اگـر خداونـد را بشناسـی او تـو را عقوبـت دهـد، و اگر 

نشناسـیش تـو را عقوبـت نکنـد. و بر این گفتار ایشـان 

ماره و نشانی در عقل نیست. پس معارضه نخواهد 
َ
هیچ ا

ماراتی ]در عقل[ دارد.
َ
کرد با آنچه که نشانه و ا

آنچه بیان شـد تنها تعداد اندکی از شـمار بسـیار تصحیفات 

و تحریفات و اشـتباهات موجود در قریب به سـی صفحه از 

چـاپ کتاب شـریف الذخیرة بود. از برای آنکـه بیش از این 

خاطـر مخاطبـان را ملول نسـازم، دسـتۀ دیگـری از اغلاط و 

ریختگی‌هـای رُخ‌داده در آن چند ده صفحه را فهرسـت‌وار در 

جدولی )صفحۀ بعد( عرضه می‌دارم.

مواردی که در جدول برشـمرده شـده اسـت تنها مربوط به 

تصحیفـات و اغالط پدید آمده در کلمات و عبارات اسـت، 

و اگر بنا بود اشـتباهات ویرایشـی را نیز بر آن بیفزاییم، حجم 

اغالط بسـیار بیشـتر از آنچـه ذکـر شـد می‌گردیـد. اکنون 

لحظه‌ای درنگ کنید و بیندیشـید که وقتی در سـی صفحه از 

یک تصحیح این اندازه سـهو و اشـتباه و نقصان وجود داشته 

باشـد، اگر تمام آن بررسـی شـود حجم تصحیفات و اغلاط 

احصا شده به چه اندازه خواهد رسید. 

عـذر سـقیم بودن و نقصان نسـخ یک اثر تـا حدودی، و 

فقـط تـا حـدودی، می‌توانـد توجیه‌گر اغالط وارد شـده در 

 یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های 
ً
تصحیح آن اثر باشد. اساسا

مصحح خبره و توانا هوشـمندی وی در تشخیص تصحیفات 
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یخ طوسیکلمه یا عبارت غلط ضبط شده در الذخیرۀ سیدّ مرتضی 
َ
کلمه یا عبارت درست در تمهید الاصول ش

ّ
ص 190 سطر دوازدهم:                یجدص 154 بند سوم سطر دوم:              یحد

ص 191 سطر نهم:              المنتبه من نومه ص 156 بند چهارم سطر دوم:     المنتبه فی نومه

ص 191 سطر شانزدهم:              بمشارکةص 157 بند دوم سطر دوم:           کمشارکة

ص 192 سطر سوم از آخر:   الجهل الواقع عن شبهةص 159 بند پنجم سطر اوّل:      الجهل الواقع علی شبهة

ص 194 سطر دهم:          لانصرف بذلک عن فعل العلم   ص 162 سطر اوّل:            لا تصرف بذلک عن فعل العلم

ص 194 سطر پانزدهم:                 ففارقص 162 بند سوم سطر چهارم:           مفارق

ص 163 بند دوم سـطر دوم: لان السـبب اذا لم یختص بجهة و 

جاز وجوده مع سببه

ص 195 سـطر دوم:  لان السـبب اذا لـم یختـص بجهة و جاز 

وجوده مع مسببه               

ص 197 سطر دوم:ولا ینتقض ذلک بالسهو وأنا لا نقدر علیهص 166 سطر اوّل: ولا یلزم علی هذا السهو، لانا نقدر علیه    

ص 168 بنـد سـوم سـطر اول: العلـم المتصـل بوجـوب نظر 

معين            ‏

ص 198 سطر دهم:      العلم المفصّل بوجوب نظر معين            ‏

ص 168 بند سـوم سـطر پنجـم: إن لمي سـبق المحدثات فهو 

محدث.

)ایـن عبـارت در تمهید نیامده اسـت ولی صـورت صحیح آن 

چُنین است(: إن ما لمي سبق المحدثات فهو محدث. 

ه تعالی داخل 
ّ
ص 172 بند ششـم سـطر دوم: أنه كلامي فعله الل

ف و يجب تقرب من صَدرَه‏           
ّ
سمع المكل

ه تعالی داخل سـمع 
ّ
ص 200 سـطر پنجـم: أنه كلامي فعله الل

ف و حیث یقرب مِن صدرِه‏
ّ
المكل

ص 200 سطر دوم از آخر:ي تعلق بلحوق العقاب بالعاصي‏ص 174 بند سوم سطر دوم:ي تعلق بلحوق العقاب بالمعاصي‏

ص 176 بند دوم سـطر اوّل: مَن هدد غيره علی أكل كل طعام 

بعينه بالقتل‏

ص 201 سـطر شـانزدهم: مَن هدد غيره علی أكل طعام یعنیه 

بالقتل               ‏

ص 182 بند آخر سـطر سـوم: و كيفي كلـف نظرالعرض فيه 

و المقتضي لحسنه المعرفة

 الغـرض فيـه 
ً
ص 205 سـطر هشـتم: و كيـفي كلـف نظـرا

المعرفة

ص 183 بند دوم سـطر ششـم: فلا وجه لتكليفه اسـتئناف نظر 

لا يؤدي الی معرفة و غرض فيه‏.

ص 205 سـطر ششـم از آخر: فلا وجه لتكليفه اسـتئناف نظر 

لانه يؤدي الی معرفته و لا غرض فيه.‏

ص 185 سـطر آخـر: و قـدي قوم فـي كثير مـن المواضع الظن 

مقام العلم اذا لم يكن العلم.

ص 207 سـطر آخـر: و قدي قوم الظن مقـام العلم في كثير من 

المواضع اذا لم يمكن العلم.
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واقع شـده در نسخ اسـت. در واقع وظیفۀ مصحح تنها مقابلۀ 

ذکار 
َ
نسـخ و کنار هم چیدن کلمات نیسـت؛ بل شناسایی و ت

از  الامـکان،  متـن هـم، حتـی  در  داده  تصحیفـات رخ 

مسئولیت‌های اوست.

سـخن کوتاه کنم: کسـانی کـه از نزدیک بـا متون کلامی 

مکتـب بغـداد سـر و کار دارنـد، به‌خوبـی از سـختی‌ها و 

دشـواری‌های موجـود بـر سـر راه تصحیـح این آثـار آگاهی 

دارنـد؛ ولـی با وجود ایـن، می‌توان با اعمال دقت نظر بیشـتر 

و پرهیز از شـتابزدگی، تا حد زیـادی از بروز این‌گونه اغلاط 

و نابسـامانی‌ها در تصحیـح ایـن آثـار کاسـت. اصحـاب 

تصحیـح متـون اگـر فقط به یـک شـرط لازم در امر تصحیح 

پایبند باشند و آن اینکه متنی که به محضر خوانندگان عرضه 

می‌کننـد متنـی اصیـل و قابـل فهم باشـد آن‌گاه بسـیاری از 

اشـتباهات و سـهل‌انگاری‌ها مرتفـع خواهد شـد. آرزومندم 

 بـا توجه به 
ً
مصحـح ذی‌صلاحیتـی همـت ورزد و خصوصا

نسـخۀ کهـن و البتـه دشـواریابی که چنـدی قبـل از کتاب 

خ 472ق(1 و نیز با استعانت  شـریف الذخیرة پیدا شـد )مورَّ

از دیگـر متـون هم‌خانـوادۀ الذخیرة در مکتب بغداد، دسـت 

به‌کار تصحیح مجدد این اثر قیمّ شود. 

با تأسـف بسـیار باید اعتراف کنیم که سـهل‌انگاری‌ها و 

اشـتباهات و کاسـتی‌هایی کـه نمونـه‌وار در چـاپ الذخیرة 

برشـمردیم در کثیـری از متـون علمـی مـا نظایـری دارد، گاه 

شـگفت‌انگیزتر. در حقیقـت، بسـیاری از آثـار و مکتوبات 

اسالمی که تاکنون نشـر یافته است، به شـیوه‌ای نادرست و 

غیرعلمی تصحیح )و یا بهتر بگویم: تضییع( و منتشـر شـده 

اسـت. اکنـون بایـد از پژوهشـگران، مدیـران و برنامه‌ریزان 

پِژوهشـی در حـوزۀ علـوم اسالمی، و به طور خـاص کلام 

اسالمی، ایـن سـؤال را پرسـید که: بـا توجه بـه چنین وضع 

ـراث علمی خـود، آیا 
ُ
نامطلوبـی در زمینـۀ تصحیح و نشـر ت

هنـوز هم باید به تحقیقـات و پژوهش‌هایمان افتخار کنیم و 

 آیا ممکن اسـت تحقیقاتـی که این 
ً
مباهـات ورزیـم؟ اصلا

پژوهشـگاه‌ها و محققـان تا بـه امروز انجـام داده‌اند و اغلب 

مسـتند و متکی بر همین متونی‌ اسـت که بـه صورت مغلوط 

1. برای آگاهی از ویژگی‌های این نسخه، ر.ک: اشمیتکه، زابینه، »نسخه‌ای کهن از 

ضی«، ترجمۀ رضا پورجوادی، مجلۀ معارف، س 20، ش2، 
َ
کتاب الذخیرة شریف مرت

مرداد ـ آبان 1382.

و آشـفته و غیر قابل اعتماد چاپ شـده‌، از اتقان و اعتبار لازم 

و کافی برخوردار باشد؟ 

هرگـز غرضم زیر سـؤال بـردن تلاش‌هـا و ثمرات علمی 

ارزشـمند محققـان و پژوهشـگاه‌هایمان نیسـت، بلکـه تنها 

درصـدد بیـان لزوم توجه به امر تصحیـح دقیق و عالمانۀ متون 

اسالمی و اولویـت قائل شـدن بـرای آن در برنامه‌ریزی‌های 

پِژوهشـی هسـتم. مگر نه این اسـت که تصحیح و نشر دقیق 

و شایسـتۀ منابـع اوّلیـه مقدمـه‌ای لازم و ضـروری بـرای 

تحقیقاتـی اسـت که با اتـکا بـر آن منابع صـورت می‌گیرد؟ 

 در اکثـر مراکز آکادمیـک ملل مترقی تصحیح و نشـر 
ً
ظاهـرا

دقیـق و شایسـتۀ متـون علمی بر هـر پژوهش دیگـری تقدم 

دارد، پس چرا در مراکز علمی ما  چنین نباشد؟

رَربار منقول از پیامبر اکرم)ص( متبرک 
ُ
کلامم را با سـخن د

می‌کنـم و به انجام می‌بـرم که فرمودنـد: »... الله تعالیي حُِبّ 

مَـه.«2 یعنـی: »همانـا خداوند 
َ
 فأحك

ً
 إذا عَمِـل عمال

ً
عَبـدا

بنده‌ای را که کاری را که در پیش گرفته است محکم و استوار 

انجام دهد دوسـت مـی‌دارد.« اگر ما امروزیـان تنها به همین 

فرمایـش ارزشـمند آن پیامبر بزرگوار توجـه می‌کردیم و آن را 

سـر لوحـۀ کارهای خود قـرار می‌دادیم، وضـع علمی و عملی 

روزگار ما به مراتب بهتر از آنچه که هست می‌بود. چنین باد!

2. علل الشرائع، شیخ صدوق، نجف: المکتبة الحیدریة، 1385ق، ج 1، ص 310.


